
در شرایطی که ایران قربانی تجاوز آمریکا و 
محاصره دریایی است، شرکت رئیس جمهور 
ایــران در دو نشســت بین المللی ســازمان 
همکاری شــانگهای و بریکس حائز اهمیت 
بود. این دو نشست فرصتی برای ایران فراهم 
کرد تا در شرایط دشوار کنونی، تبادل  نظرهایی 
را با قدرت های اصلی جنوب جهانی داشــته 
باشد. یکی از نکات مثبت این دو نشست برای 
ایران، اعلامیه مشترک منتشره بعد از نشست 
سران سازمان همکاری شانگهای بود. در این 
نشســت به صراحت «حملات نظامی علیه 
قلمرو جمهوری اســلامی ایــران که موجب 
تلفات شمار زیادی از غیرنظامیان و خسارات 
مهم به اقتصاد کشــور شــده»، محکوم شده 
اســت. در این اعلامیه همچنیــن از تجاوز به 
ایــران به عنوان «نقض اصــول و هنجارهای 
حقوق بین الملل و منشور ملل متحد» سخن 
رفته و اعضای سازمان «شهادت تراژیک رهبر 

عالی ایران» را تسلیت گفته اند.
 در حالی که اعلامیه مشــترک شانگهای 
در اول ســپتامبر حاوی مواضع روشــنی به 
سود ایران بود، امکان درج مطالب مشابهی 
در بیانیــه مشــترک بریکس در ۱۲ ســپتامبر 
فراهم نشــد. از آنجا که اسناد پایانی این دو 
نشســت با اجماع تدوین می شــوند، ترکیب 
نشست ســازمان شــانگهای شــامل چین، 
ایران، قرقیزستان،  پاکســتان،  روســیه، هند، 
بــلاروس، تاجیکســتان و ازبکســتان امکان 
تدویــن اعلامیــه ای مناســب را داد. اما در 
نشست بریکس با توجه به ترکیب آن شامل 
برزیل، هند، چین، آفریقای جنوبی، روســیه، 
ایران، مصر، اتیوپی، امارات و اندونزی، امکان 
اجمــاع درباره موضوعات مربــوط به ایران 
فراهم نشــد. در بیانیه این نشست در ارتباط 
بــا ایران تنها از «تنش ها در خاورمیانه» ابراز 
«نگرانــی عمیق» شــد و از همــه طرف ها 
خواسته شــد تا «حداکثر خویشتن داری» را 
اعمال کنند. از حمله به تأسیسات هسته ای 
نیز ابراز نگرانی شد. به دلیل همین اختلاف 
نظرات، در نشست های قبلی سران بریکس 
نیــز اغلــب دشــواری های مشــابهی برای 
پرداختن به مســائل مرتبط با ایران در ســند 
نهایی وجود داشــته اســت. امــارات یکی 
از موانع اصلــی در این رابطه بوده اســت. 
ســه تحول مهم دیگر نیز در حاشیه این دو 

نشست شایان توجه است:
۱- در این دو نشست انجام نشدن ملاقات 
رســمی دوجانبه بین رؤسای جمهور ایران و 
چین جلب توجه کرد. در شرایطی که منطقه 
و کشور ما طی ۱۵ ماه گذشته مورد تعرض و 
تجاوز آمریکا و اسرائیل بوده، انتظار این بود 
که رؤسای جمهور دو کشور از فرصت این دو 
نشست برای تبادل نظر استفاده کنند، خاصه 
آنکــه در ایــن دوره پرتنش تمــاس بین دو 
کشور در سطوح عالی بسیار اندک و محدود 
به یک ســفر وزیر خارجه ایران به پکن و یک 
ملاقات در حاشــیه نشســت وزرای خارجه 
سازمان شانگهای در بیشکک در تیر گذشته 
بــود. برخی از ناظران انجام نشــدن ملاقات 
را به موضــع چین در قبــال وضعیت تنگه 
هرمــز ربط داده اند. چین به عنوان کشــوری 
که اقتصــادش مبتنی بر صادرات اســت و 
نیز به عنوان کشــوری که عضو کنوانســیون 
حقوق دریاهاســت، برای آزادی دریانوردی 
بین المللی اهمیت بســیار زیادی قائل است 
و طی هفت ماه گذشــته بارها مواضع خود 

درباره تنگه هرمز را اعلام کرده است.
۲- انتشار اخباری بعد از نشست بریکس 
در مورد اعلام آمادگی چین برای میانجیگری 
بین ایــران و آمریــکا نیز جلــب توجه کرد. 
این در حالی اســت که چنین اخباری دقیق 
نبود. رهبر چین در اشــاره بــه جنگ آمریکا 
علیه ایران گفــت: «کلیه طرف های مربوطه 
باید به مســیر یک حل سیاسی پایبند باشند 
و در جهــت یک آتش بس جامــع و دائمی 
تلاش کنند. مــا باید به رفع علل ریشــه ای 
توجه کنیم، اعتماد متقابل بین کشــورهای 
منطقه را بازسازی کنیم و یک ساختار امنیتی 
جدید ایجاد کنیم... چین مایل اســت ضمن 
همکاری بــا اعضای بریکــس نقش لازمه 
خــود را در جهت تحقق صلــح و آرامش 
در منطقه خلیــج [فــارس] خاورمیانه ایفا 
کند». ظاهــرا این جمله اخیــر را برخی به 
اعــلام آمادگی چین بــرای میانجیگری بین 
ایران و آمریــکا تعبیر کرده بودند؛ حال آنکه 
از این عبارات میانجیگری مستفاد نمی شود. 
ممکن اســت با توجه به مواضع این کشور، 

مقامات چینی و سایر طرف های 
ذی ربط، ازجملــه ایران و آمریکا 
به میانجیگری آن کشور  تمایلی 

نداشته باشند.
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NPT استاندارد دوگانه واشینگتن؛ بمب ساعتی

چرا ارکستر اقتصاد ایران رکوئیم )مرثیه( می نوازد؟

آمریکا در خاورمیانه ســایه ای تازه می سازد؛ سایه ای که نه از جنس پایگاه 
نظامی است و نه از جنس پیمان امنیتی، بلکه از جنس هسته ای است. توافق 
۳۰ســاله ای که میان وزیر انرژی آمریکا و وزیر انرژی عربستان امضا شد، فقط 
یک قرارداد انرژی نیست؛ این توافق، تغییر هندسی در نظم امنیتی جهان است. 
چرخه غنی سازی ای که قرار اســت در عربستان ایجاد شود، خارج از پروتکل 
الحاقی، بدون استاندارد طلایی عدم اشاعه و فارغ از سازوکارهای شفافیت ساز 
بین المللی است. این تصمیم از دل نیاز انرژی بیرون نیامده؛ این تصمیم از دل 
محاسبات سیاسی واشینگتن بیرون آمده است؛ محاسباتی که می خواهد رژیم 
هســته ای جهان را از حالت چندجانبه به حالت نظارت یک طرفه تبدیل کند؛ 

نظارتی که فقط یک چشم دارد و همان چشم، بازیگر اصلی صحنه است.
اما آنچه این توافق را از یک همکاری انرژی به یک بحران ژئوپلیتیک تبدیل 
می کند، استانداردهای یک طرفه آمریکا علیه ایران است؛ استانداردهایی که نه 
بر پایه اصول فنی، بلکه بر پایه ملاحظات سیاسی بنا شده اند. ایران در چارچوب 
پادمان های جامــع آژانس فعالیت می کند و برنامه اش تحت بازرســی های 
دوره ای و گزارش های فنی قرار دارد. اما همین شفافیت، در منطق واشینگتن 
به ابزار فشــار تبدیل می شــود؛ هر گزارش، هر بند و هر عدد، دستاویزی برای 
تحریم و تهدید می شــود. این رفتار، یک اختلاف فنی نیست، بلکه یک راهبرد 
سیاسی اســت؛ راهبردی که می خواهد ایران را در وضعیت فشار دائمی نگه 
دارد، حتی اگر تمام الزامات فنی را رعایت کرده باشد. این همان نقطه ای است 
کــه تضاد رفتاری آمریکا، نه در ســطح تحلیل بلکه در ســطح عمل، خود را 

آشــکار می کند. در مقابل، عربستان سعودی نه پروتکل الحاقی را پذیرفته، نه 
اســتاندارد طلایی توافق با امارات را قبول کرده است و نه حتی سازوکارهای 
شفافیت عمومی را اجرا می کند. در توافق با امارات، ابوظبی متعهد شده بود 
که از غنی سازی و بازفراوری خودداری کند؛ اما عربستان نه تنها چنین تعهدی 
نداده، بلکه به صراحت اعلام کرده اســت که پروتکل الحاقی را اجرا نخواهد 
کرد. با این حال، آمریکا چرخه غنی ســازی را در اختیــار ریاض قرار می دهد؛ 
چرخه ای که خارج از پروتکل الحاقی و اســتاندارد طلایی اســت، هرچند در 
چارچوب پادمان های جامع آژانس قرار دارد. این تضاد، یک اشــتباه نیســت، 
بلکه یک راهبرد است؛ راهبردی که در آن ایران باید تحت فشار دائمی باشد و 
عربستان باید به یک شریک هسته ای تبدیل شود؛ راهبردی که امنیت منطقه را 
نه بر اساس اصول، بلکه بر اساس منافع لحظه ای واشینگتن تعریف می کند.

پیامد این رفتار، فراتر از یک منطقه است. وقتی آمریکا برای پیشبرد اهداف 

سیاسی خود قواعد عدم اشــاعه را دور می زند، این پیام به کل جهان مخابره 
می شود که تعهد به سازوکارهای بین المللی، تنها تا زمانی معتبر است که با 
منافع واشینگتن همسو باشــد. کارشناسان عدم اشاعه هشدار داده اند که این 
توافق می تواند الگویی برای ترکیه، مصر یا حتی امارات شود تا شرایط مشابهی 
را مطالبه کنند. همچنین، اگر آمریکا بدون اســتانداردهای لازم به عربســتان 
غنی ســازی بدهد، عملا به ســایر کشــورهای عرضه کننده فناوری هسته ای، 
ازجمله روســیه و چین، این ســیگنال را می دهد که آنها نیز می توانند همین 
مســیر را برای متحدان منطقه ای خود باز کنند؛ روندی که می تواند چارچوب 
NPT را به طــور عملــی بی اثر کند و جهــان را وارد دوره ای کند که در آن هر 
کشــور به  جای پایبندی به قواعد مشــترک، به دنبال امتیازگیری از قدرت های 

بزرگ باشد.
در این نقطه، لایه ژئوپلیتیک ماجرا آشــکار می شــود. آمریکا با این توافق، 
تنها یک همکاری انرژی نمی سازد؛ یک محور هسته ای سیاسی در خاورمیانه 
ایجاد می کند؛ محوری که هدف آن، نه تأمین انرژی عربستان، بلکه مهار چین 
و روســیه در بازار فناوری هسته ای است. واشینگتن می خواهد عربستان را به 
یک شریک هسته ای تبدیل کند تا مسیر نفوذ چین در پروژه های انرژی منطقه 

را مســدود کند و هم زمان، ایران را در وضعیت فشــار دائمی نگه 
دارد. این توافق، بخشــی از رقابت بزرگ تر آمریکا با چین اســت؛ 
رقابتــی که از حــوزه تجارت و فناوری، اکنون به حوزه هســته ای 

کشیده شده است. 

پرده بالا می رود و ویلونیســت جوان سیاه پوشــی قطعه ای ســوزناك می نوازد. با شــروع 
مراســم، چند ویلونیست جوان ســیاه پوش دیگر نیز در گوشه نیمه تاریك تالار بین بخش های 
مختلــف برنامه، قطعاتی را اجرا می کنند. ســالن مملو از جمعیت اســت و حتی طبقه آخر 
آن هم جای نشســتن نیســت و چندنفری سر پا مراسم را تماشــا می کنند. خواننده مطرحی 
روی صحنــه می آید و وقتــی یکی، دو ترانه غمگیــن می خواند، چند نفــر از میان جمعیت 
فریاد می زنند که «شــاد بخون» و خواننده از سبك و ســیاق خواندن و سلیقه موسیقایی اش 
دفاع می کند و... پس از آن اســت که سخنرانی ها و اهدای جوایز به برگزیدگان دهمین دوره 
جشــنواره امین الضرب به میزبانی اتاق تهران در تالار وحدت آغاز می شــود. فضای غم انگیز 

دهمین دوره جشــنواره امین الضرب هرچند عامدا و برای یادآوری درد و رنج و تلخی های جنگ ۴۰روزه طراحی شــده 
اســت که برگزاری این مراســم را هم با تأخیر مواجه کرد، اما به خوبی حکایتگر وضعیت نامساعد اقتصاد و صنعت و 
حال کارآفرینان و مدیران بنگاه ها و صنعتگران نیز بود. مراسمی که برخلاف چند سال قبل، دیگر کمتر در آن نشانی از 
مســئولان و سیاست گذاران بلندپایه دولتی و حکومتی و فعالان نام آشنای اقتصادی و صنعتی به چشم می خورد و از 
شور و هیجان سال های آغازین برگزاری این جشنواره در دهه ۹۰ و گعده فعالان اقتصادی در حاشیه این مراسم خبری 
نبود. این کم رونقی و ســنگینی حاکم بر فضای چنین مراســمی را که عنوان «جشنواره کارآفرینی» بر خود دارد، شاید 
بتوان ناشــی از حوادث دردناك اجتماعی، سیاسی و سختی ها و دشواری های طاقت فرسای اقتصادی این ایام دانست؛ 
از جنگ، تحریم، تورم و نااطمینانی های برآمده از فقدان چشــم انداز مشــخص تا شــاید از همه دردناك تر احســاس 
بی پناهی و رهاشدگی فعالان اقتصادی و کارآفرینان و صنعتگران. «بی پناهی» و «تنهایی» که در گفتار تمامی سخنران 
موج می زد؛ از برگزیدگان جشــنواره که از ضرورت حمایت نظام حکمرانی از نیروهای جوان بااستعداد و دسترسی به 
فناوری های جدید مانند هوش مصنوعی و سیاست ها و اقدامات امیدآفرین و... سخن گفتند تا رئیس اتاق تهران که با 
اشاره به تداوم بحران نظام بانکی و مالیاتی و تأمین اجتماعی و... از سیاست گذاران خواست با پرهیز از سیاست زدگی 
و تندروی، تصمیمات خود را بر پایه علم اقتصاد و نظرات کارشناســی اتخاذ کنند (نجفی عرب- ســایت اتاق تهران- 

۱۴۰۵/۶/۲۳). نگرانی ای که در قالب اصطلاح «نگرانی امنیتی» در سخنان یکی از برگزیدگان 
این جایزه صورت بندی شــد. یکی از دو مالك کروز که بزرگ ترین شــرکت قطعه سازی کشور 
اســت و هرازگاهی پرونده قضائی وی و شــریکش در رســانه ها بازتاب می یابد و انتخاب او 
به عنوان کارآفرین برتر مورد اعتراض یك خبرگزاری هم قرار گرفت (فارس- ۱۴۰۵/۶/۲۲)، از 
پیچیدگی اداره شــرکت های سهامی عام در ایران گفت و اینکه «داستان کارآفرینان در کشور، 
پرغصه اســت» و این قصه امروز و دیروز نیست و حدیث  صدساله این سرزمین است و اینکه 
به بنگاه های بزرگ در کشــورمان همواره با عینك امنیتی نگاه شده، حال آنکه کسب وکارهای 

بزرگ و ریشه دار، خود معنای «امنیت» هستند (حمید کشاورز، همان).
به نظر اصل ماجرا همین اســت؛ اینکه دولت ها در میهن مان از بزرگ شدن بنگاه های بخش خصوصی بیمناك اند. 
در یك قرن اخیر از همان زمان شــکل گیری صنعت جدید در کشــورمان که تحت ســلطه کامــل دولت و انحصارات 
دولتی شــکل گرفت (ایجاد بیش از ۴۰ شرکت دولتی در قند و شکر، حمل ونقل و... در دوره پهلوی اول به سردمداری 
علی اکبرخان داور) تا دهه ۴۰ که ســلطه دولت هرچند کمتر  اما همچنان ادامه داشــت و تا ســال های انقلاب و سیل 
مصادره ها و قانون «حفاظت و توسعه صنایع» که ریشه بسیاری از برندها را زد و در نهایت اجرای سیاست های اصل 
۴۴ و تعریــف «خصوصی ســازی» به واگذاری بنگاه ها بــه نهادهای عمومی و بنیادها و افــراد خاص و تولد نامیمون 
«خصولتی»هــا و تــا هم اکنون، آنچه همواره زیر ضرب قرار گرفته، «حقوق مالکیت» بوده اســت. حقوق مالکیتی که 
نه فقط مالکیت بر بنگاه بلکه مالکیت بر حق قیمت گذاری محصول یا «آزادی مبادله» هم بوده اســت. به این ترتیب 
بنگاه هــای صنعتی در کشــورمان یــا کوچك به دنیا آمده و کوچك و متوســط باقی مانده اند و بزرگ نمی شــوند یا با 

خواســت و حمایت دولت ها اصولا بزرگ به دنیا می آیند. این امر ســبب شده اســت «برخلاف انتظار، در 
تمامی رشــته فعالیت ها، بهره وری کل عوامل تولید، نســبت به اندازه بنگاه نزولی باشد. به این معنی که 
در صنعت ایران هر چه بنگاه ها بزرگ تر می شــوند، بهره وری (رقابت پذیری) آنها کاهش می یابد» (افزایش 

توان رقابت پذیری صنعتی ایران-  نیلی، درگاهی، فاطمی).
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آندریاس فالودی، از صاحب نظران برجســته 
نظریــه و تاریخ برنامه ریــزی، در صورت بندی 
تحلیلی خویــش از ســنت های برنامه ریزی، 
سه دسته ســنت برنامه ریزی را گونه شناسی 
کرده است: اول. سنت فرانسوی که سندمحور 
اســت؛ دوم. ســنت آلمانی که ساختارمحور 
یا نهادمحور اســت؛ سوم. ســنت بریتانیایی 
کــه فرایندمحور و تعامل مبنا ســت. خوانش 
مذکور در واقع بازتابــی از الگوی برنامه ریزی 
نگــرش  چگونگــی  مختلــف،  جوامــع  در 
برنامه ریزان به موضوعات و مســائل فرارو و 
ســازوکارها و ترتیبات حل مسئله و مهندسی 
تدابیر آنهاســت. به طور وثیقی، سازوکارهای 
برنامه ریزی با سازوکارهای حکمرانی تلازم و 
تناظر دارد؛ چراکه نحوه فهم مســئله و تدبیر 
آن تا حد زیادی بازتابی از فهم شــبکه قدرت 
و ملاحظات مترتب بر آن، اهداف و ترجیحات 
بازیگران و ســازماندهی فرایند تصمیم گیری 
در یک نظام حکمرانی اســت. تفاوت این سه 
رویکرد تبیین می کند که حکمرانی، موضوعات 
و مسائل عمومی را چگونه می فهمد، چگونه 
برای آن مداخله طراحی می کند و مسئولیت 
تحقــق نتیجــه را میــان بازیگــران چگونه 

توزیع می کند.
هرچند ریشه های دولت و نظام اداری دولت 
مــدرن ایــران از اواخــر دوره قاجــار به بعد 
به  واسطه بازگشــت تحصیل کردگان و اعزام 
مستشاران فرانسوی تا حد زیادی از این سنت 
تأثیر پذیرفت، اما در دهه هــای بعد و به ویژه 
با اجرای طرح مارشــال، ســنت برنامه ریزی 
توســعه پس از جنگ جهانی دوم دیگر صرفا 
فرانســوی باقی نمانــد و تبدیل به محصولی 
التقاطــی از برهم کنش طیفــی از الگوهای 
اروپایی (فرانســوی، آلمانــی و بریتانیایی) با 

سنت های آمریکایی و بین المللی 
شــد و به  تدریج عادت واره ها و به 
تعبیر بهتر فرهنــگ حکمرانی در 

کشور تشخص یافت. 

یـادداشـت

حکمرانی در تله سندنویسی 
و ساختارسازی
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     تشدید درگیری ها در یمن     ترامپ خطاب به زلنسکی: حمله به پالایشگاه های روسیه را متوقف کنید     ۳۰ میلیارد فروش برای سه روز    دانشجو، دانشگاه و جنگ

بقایی:

رئیس قوه قضائیه خواهان برخورد قاطع شد

تشکیل بیش از ۱۰۰ پرونده  انضباطی برای دانشجویان
 و بی توجهی به قانون در رسیدگی به آنها

معاون وزیر ارتباطات
 و مدیرعامل شرکت زیرساخت اعلام کرد:

فعلا از دست رفتفرصت نشست عمان   

ماهواره ای  در دوران جنگافزایش استفاده از اینترنت 

فساد بزرگ 
در شرکت های دولتی

اتهام های نامشخص  
حکم های سنگین

۲

۳

۵

۶

۸

نگاه

یادداشتی از  قادر باستانی تبریزی

وقتی حقیقت، قربانی 
جنگ مجازی می شود 

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

امیر ثامنی
 حامد نقی لو

کارشناس سیاست خارجی

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

معمای حمله به خط لوله عربستان
آخرین وضعیت مرزهای ایران و عراق

 از جنگی بی پایان از جنگی بی پایانوحشت اروپاوحشت اروپاگسترش حملات به مناطق غیرنظامی، راهکار جدید مسکو برای فرار از بن بستگسترش حملات به مناطق غیرنظامی، راهکار جدید مسکو برای فرار از بن بست
گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید
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واگذاری زمین به ساکنان 
بافت ناکارآمد

۳

 معاون وزیر راه و شهرسازی از یک طرح جدید 
حمایتی در بازار مسکن به «شرق» خبر داد؛


